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هم گفتـــم اگر مـــن نیامدم همـــه آنها 
را بفـــروش و پولش را برایم بفرســـت.

 
پرواز به سوی ایران

1357 کـــه  در آخریـــن روزهـــای دی 
بیش از دو ســـال از تحصیلم در امریکا 
گذشـــته بود، آماده بازگشـــت به ایران 
شـــدم. خداخـــدا می‌کردیـــم کـــه در 
مسیر بازگشـــت به ایران، اتفاق خاصی 
برای‌مـــان نیفتد و بتوانیـــم راحت وارد 
کشـــور شـــویم. حتی پیش‏بینـــی کرده 
بودیـــم کـــه بـــه ترکیه یـــا دبـــی بیاییم 
و ســـپس از طریـــق زمینـــی یـــا دریایی 
خودمـــان را بـــه ایـــران برســـانیم. امـــا 
اعـــام کردند خبـــری نیســـت و اگر با 
هواپیما برویم مشـــکلی پیش نخواهد 
آمـــد. بنابرایـــن بلیـــت هواپیمـــا تهیه 
کـــردم. آبـــادان فـــرودگاه بیـــن ‏المللی 
داشـــت و 15 شـــهریور 1355 از همین 
فـــرودگاه عـــازم انگلیـــس شـــده بودم 
تـــا بـــه امریکا بـــروم امـــا اوضـــاع فرق 
کـــرده بـــود؛ به‌همیـــن دلیـــل بلیت را 
به مقصد تهـــران گرفتم و بـــه فرودگاه 
مهرآبـــاد رفتم. البتـــه علاوه‌بر وضعیت 
آن روزها گرفتن بلیت از خارج کشـــور 
به مقصد آبادان دشـــوار بود. پروازهای 
خارجـــی فقط بـــه مقصد تهـــران بود. 
از تهـــران عازم آبادان شـــدم. درســـت 
یـــک هفتـــه بعـــد از بازگشـــت مـــن به 
ایـــران، فرودگاه‌هـــا را بســـتند. یعنـــی 
اگـــر نمی‌آمدم، شـــاید به ایـــن‏ صورت 
وارد جریانـــات اوایـــل پیـــروزی انقلاب 
هـــم نمی‌شـــدم. اوایل بهمـــن بود که 
فرودگاه را بســـتند و دوســـتان دیگری 
کـــه می‌خواســـتند بیاینـــد با مشـــکل 

مواجه شـــدند.
 جلوگیری از خلع سلاح

لشکر 92 اهواز
پـــس از بازگشـــت بـــه ایـــران، اولیـــن 
کاری کـــه کـــردم، ایـــن بود کـــه آخرین 
اطلاعـــات را از آقـــای کیـــاوش گرفتـــم 
و درگیـــر جریانـــات انقلاب شـــدم. در 
آن روزهـــا خیلـــی معلوم نبـــود که چه 
سرنوشـــتی خواهیـــم داشـــت و پیـــروز 
می‌شـــویم یـــا نـــه. حـــوادث مختلفی 
در کشـــور اتفـــاق می‌افتـــاد کـــه مـــا از 
طریـــق رادیو، تلفـــن و اخبـــار مردمی 
در جریانـــش قـــرار می‌گرفتیـــم. مـــن 
وارد  نفـــت  اعتصابـــات  جریـــان  در 
نشـــدم به‌دلیـــل اینکه قبـــل از آمدنم 
بـــه ایـــران، اعتصـــاب نفـــت را عده‌ای 
هدایـــت می‌کردند و نیـــازی نمی‌دیدم 
وارد این مســـأله شـــوم. آقـــای کیاوش 
نقطـــه تمـــاس توزیـــع پـــول و منابـــع 
مالی بـــرای اعتصاب بود کـــه از طریق 
آقای هاشمی‌ رفســـنجانی، آقای هاشم 
صباغیـــان و آقـــای ناطق‌نـــوری از جای 

دیگری به خوزســـتان ارســـال می‌شـــد 
چـــون اعتصـــاب طولانـــی شـــده بود و 
بـــرای مجموعه‏ای که نقـــش کلیدی در 
ایجـــاد آن داشـــتند، هزینه‌‏هایـــی دربر 
داشـــت. به‌‏هر حـــال قبـــل از ورودم به 
کشـــور اعتصـــاب نفـــت ســـازمان‏دهی 
شـــده بود و من وارد آن نشـــدم. البته 
بیشـــتر کارهـــا مردمی ‏بود. نخســـتین 
موضوعی که ذهنم را به خود مشـــغول 
کرد و تشـــخیص دادم که در آن اوضاع 
می‌توان برای کمک بـــه جریان انقلاب 
انجـــام داد، جلوگیـــری از خلع ســـاح 
لشـــکر 92 اهـــواز بـــه ‏دســـت نیروهای 
ســـازمان مجاهدیـــن خلـــق بـــود. آن 
زمان آنها به‌شـــدت دنبـــال جمع‌آوری 
اســـلحه و مهمات بودنـــد. موضوع را با 
آقای کیاوش، آیـــت‌‏الله جمی، آیت‌الله 
موســـوی جزایـــری و آقـــای عبدالهادی 
کرمـــی در میـــان گذاشـــتم کـــه در هر 
صـــورت مـــا اجـــازه ندهیم هـــر اتفاقی 
افتـــاد امکانات لشـــکر 92 زرهـــی اهواز 
مصادره بشـــود و به دســـت مجاهدین 
خلـــق بیفتـــد. ایـــن شـــاید مهم‌ترین 
مسأله ‏ای بود که روی آن تمرکز کردم. 
لشـــکر 92 اهواز شـــاید تنها جایی بود 
کـــه در دوران انقلاب حتـــی یک قبضه 
اســـلحه هم نتوانســـتند از آنجا بیرون 
ببرند. ســـرهنگ حقیقی کـــه آن زمان 
جانشین فرمانده لشـــکر 92 بود، آنجا 
حضور داشـــت و تعـــدادی از افســـران 
متدیـــن به او کمـــک می‌کردنـــد. آقای 
عبدالهـــادی کرمی و دوســـتان دیگری 
مثل محمد طاهری، آقای هواشمیان، 
آقای حســـین علم‌الهدی، آقای وهاب 
ســـخیراوی و بچه‌های اهـــواز هم دفاع 
جانانـــه‌ای انجـــام دادنـــد که پـــادگان 

آســـیب نبیند.
با ســـرهنگ حقیقـــی، فرمانده لشـــکر 
92 زرهی، هماهنگ کردیـــم و تعدادی 
اســـلحه یـــوزی و ژ۳ و نارنجـــک تحویل 
گرفتیـــم و بـــه منـــزل آقـــای کیـــاوش 
ی  بچه‌‏هـــا بیـــن  ســـپس   . یـــم ورد آ
حزب‏‌اللهـــی و مطمئن توزیـــع کردیم. 
را  توزیـــع آن  خوشـــبختانه فهرســـت 

هـــم دارم.
علـــی شـــمخانی و جهـــان‌‏آرا هـــم جزو 
این افـــراد بودند که فهرســـت دریافت 
آنهـــا  بـــه  ســـاح را امضـــا کرده‌انـــد. 
مأموریـــت دادیـــم تـــا حفاظـــت کنند 
کســـی به لشـــکر حمله نکند. ما اولین 
گروهـــی بودیم کـــه به‌‏صـــورت کمیته، 
پـــادگان را حفاظـــت کردیـــم. در ایـــن 
جریان ســـرهنگ حقیقی نقش بســـیار 
کلیدی داشـــت و کمک کـــرد تا بتوانیم 
اســـلحه‌ها را از دســـترس مجاهدیـــن 
خلـــق و هـــواداران خلق عـــرب خارج 

. کنیم

سؤال زنان امریکایی درباره حجاب
در آن مدت موفق شدیم فعالیت‌‏هایی را در یک جمع مذهبی انجام دهیم. 

خوشبختانه خانم‏‌های بیشتر کسانی را که اسم بردم، محجبه بودند. گاهی 
اوقات که با هم بیرون می‌رفتند، خانم‌‏های بی‌حجاب از آنها سؤال می‌کردند 

شما راهبه یا یهودی هستید؟ یا کچل هستید و موهای‌تان ریخته که مجبور 
هستید این‏طوری چادر بپوشید؟ خانم‌‏های محجبه ما هم توضیح می‌دادند 

که ما مسلمان هستیم و باید خودمان را بپوشانیم و حجاب ‏به این صورت یک 
دستور دینی است. آنها هم قانع می‏‌شدند و مؤدبانه تشکر می‌کردند و می‌رفتند؛ 

یعنی کسی متعرض نمی‌شد. آن موقع هنوز انقلاب گسترده نشده نبود و خیلی 
از مردم دنیا، از جمله امریکایی ‏ها جریانات انقلاب و حجاب زن‌های مسلمان 
را، که راهپیمایی می‌کردند، از تلویزیون ندیده بودند؛ به همین دلیل از دیدن 
خانم‌‏های محجبه تعجب می‏‌کردند و توجه‌شان جلب می‌شد. البته این توجه 

تحقیرآمیز نبود و توهین نمی‏‌کردند. فقط سؤال می‌کردند که این چیست؟ 
مثلاً در گرما برای چه شما چادر مشکی پوشیدید؟ یا چرا این‏طوری خودتان را 

پوشانده‏‌اید؟ وقتی برای آنها توضیح می‏‌دادند، قانع می‏‌شدند و می‏‌رفتند.

ـــرش بـ
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در فرودگاه لس‌‏آنجلس، 
یکی از دوستان به نام 

آقای مهدی آذری که تازه 
به دانشگاه USC رفته بود، 
به استقبال ما آمد. ایشان 
آنجا فامیل و آشنا داشت. 

بعد از آنکه در دانشگاه 
ثبت‌نام کردم، نزدیک 

دانشگاه آپارتمان کوچکی 
 USC اجاره کردیم. دانشگاه

از دانشگاه‌‏های قدیمی 
‏امریکاست که بیش از 120 

سال از عمرش می‌گذرد 
و یکی از بزرگ‌ترین 

دانشگاه‌‏های آنجاست. در 
آن زمان حدود 36 هزار 
دانشجو داشت که الان 

این آمار بیشتر هم شده 
است؛ دانشگاه USC، مثل 
دانشگاه برکلی، استنفورد، 

‌ام آی تی و یو سی ال ای 
جزو بهترین دانشگاه‌ها بود
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این ‏حال، به‏ ســـختی و با اشاره بالأخره 
غ آب‌‏پز  به آنهـــا فهمانـــدم که تخم‏‌مـــر
می‌خواهیـــم. فـــردای آن روز از آنجـــا 
بـــه لنـــدن رفتیم و ســـپس به ‏ســـمت 
لس‌‏آنجلـــس پرواز کردیـــم. در فرودگاه 
لس‌‏آنجلـــس، یکـــی از دوســـتان به نام 
آقای مهـــدی آذری که تازه به دانشـــگاه 
USC رفتـــه بود، به اســـتقبال مـــا آمد. 
ایشـــان آنجا فامیل و آشـــنا داشت. بعد 
از آنکـــه در دانشـــگاه ثبت‌نـــام کـــردم، 
نزدیـــک دانشـــگاه آپارتمـــان کوچکـــی 
از   USC دانشـــگاه  کردیـــم.  اجـــاره 
دانشـــگاه‌‏های قدیمـــی ‏امریکاســـت که 
بیش از 120 ســـال از عمـــرش می‌گذرد 
از بزرگ‌تریـــن دانشـــگاه‌‏های  و یکـــی 
آنجاســـت. در آن زمان حـــدود 36 هزار 
دانشجو داشـــت که الان این آمار بیشتر 
هم شده اســـت؛ دانشـــگاه USC، مثل 
دانشـــگاه برکلی، اســـتنفورد، ‌ام آی تی و 
یو ســـی ال ای جزو بهترین دانشگاه‌ها 
بـــود. ایـــن دانشـــگاه غیر از رشـــته‏‌های 
مهندســـی، علـــوم انســـانی، پزشـــکی، 
هنـــر و دیگـــر رشـــته‌‏ها را هم داشـــت. 
خود فضای دانشـــگاه هم خیلی وســـیع 
و زیبا بـــود، یعنی از نظـــر خیابان ‌بندی 
و گلکاری، درختکاری و فضاهای ورزشی 
بـــزرگ  جـــزو بهتریـــن دانشـــگاه‌‏های 
دنیاســـت، البته دانشـــگاه خیلی گرانی 
بود و هنوز هم اســـت. آزمایشـــگاه‌‏های 
بزرگ و مجهزی هم داشـــت. کار اصلی 
مـــا در آنجـــا درس خوانـــدن بـــود کـــه 
مدتـــی بعـــد درگیـــر انجمن اســـامی، 
مســـجد و کلاس‌های قرآن شـــدیم و با 
آقـــای مـــؤدب و ایرانیـــان مقیـــم آنجا از 
جملـــه آقایان آل‌آقا، ســـیفیان و فیاض 
آشـــنا شـــدیم. مـــا در مراســـم دعـــای 
کمیل و قرائت قـــرآن و تظاهراتی که در 
آنجـــا علیه رژیـــم راه می‌افتاد، شـــرکت 
می‌کردیـــم. بـــا این ‏حـــال، جـــو غالب 
آنجا درس و تحقیقات بود. حجم کارها 
بالا بـــود و مـــا باید وقـــت زیـــادی برای 
خواندن، مطالعـــه و کار در آزمایشـــگاه 

می‌گذاشـــتیم.
 

فعالیت‌‏های غیردرسی در امریکا
از افـــرادی که زمان تحصیلـــم در امریکا 
بودنـــد، آقـــای مهنـــدس ســـیفیان بـــا 
خانـــواده خود آنجـــا بود کـــه زود با هم 
آشـــنا شـــدیم. به فاصلـــه کمـــی بعد از 
آن، بـــا آقایان آل‌آقـــا و بـــرادران مؤدب 
متدیـــن  بچه‌‏هـــای  و  جـــز همـــه  کـــه 
همچنیـــن   . یم شـــد شـــنا  آ  ، نـــد د بو
بـــا آقایـــان تاجـــرزاده و ذوالفقـــارزاده 
کـــه مدتـــی در بنیـــاد آزادگان فعالیـــت 
می‌کـــرد، هـــم آشـــنا شـــدیم. بـــرادران 
مؤدب حاجـــی ‏بازاری بودنـــد که فرش 
‏فروشی داشـــتند؛ یکی از آنها در میدان 
هفـــت‏ تیـــر مغـــازه داشـــت و یکـــی در 
خیابـــان پاســـداران. در حـــال حاضـــر 
یکـــی از اخوی‌هـــا فـــوت کرده اســـت. 
آقـــای قاســـمی هـــم ‏بـــا خانـــواده خود 
بـــه امریـــکا آمده بـــود که ایشـــان هم از 
بچه‌‏هـــای متدین بود. مـــا فعالیت‌‏های 
خـــود را در مســـجد ورمونت و مســـجد 
فلورتـــن شـــروع کردیم. اساســـنامه‌ای 
درســـت کردیم و بـــا آقـــای مهدوی‌کنی 
تماس گرفتیم تا یـــک روحانی برایمان 
بفرســـتند. همچنین از آقای فخرالدین 
حجـــازی دعوت کردیم برای ســـخنرانی 
به آنجا بیایـــد. بلافاصله هـــم به دنبال 
ســـازماندهی نیروها بودیم و کوشیدیم 
برای شـــیعه‌ها زمینـــی برای قبرســـتان 
بگیریـــم و صنـــدوق قرض‌الحســـنه‏‌ای 
درســـت کنیـــم. کپـــی اساســـنامه‏‌های 
آن موقع را که به دســـتخط من اســـت، 
هنـــوز دارم. عـــاوه بـــر ایـــن، کارهایی 
مثـــل برگزاری کلاس قـــرآن و دادن وام 
دانشـــجویی را در آنجـــا راه انداختیـــم، 
اوج  انقـــاب  جریـــان  هنـــوز  چـــون 
نگرفتـــه بـــود و پیـــروزی معلـــوم نبود، 
امکان داشـــت ســـال‌‏ها بـــرای تحصیل 
آنجـــا بمانیـــم؛ بنابراین می‏‌خواســـتیم 
جمعیت شیعه‏‌ای را در آنجا ساماندهی 
کنیـــم کـــه بتوانیـــم بـــا هـــم کار کنیم. 
در برنامه‏‌ریـــزی و ســـازماندهی چنـــد 
تظاهـــرات هم شـــرکت داشـــتیم که به 
درگیری‏‌هایـــی هـــم منجر شـــد. بعد از 
یکی از همیـــن درگیری‏‌ها، حتی مجبور 
شـــدیم برادرم را کـــه در درگیری خیلی 
فعـــال بـــود، بـــا چند نفـــر از دوســـتان 
دیگـــر فراری دهیـــم و از ایالت کالیفرنیا 

ج‌شـــان کنیـــم تـــا بازداشت‌شـــان  خار
. نکنند

چالش حجاب در امریکا
در آن مدت موفق شدیم فعالیت‌‏هایی 
را در یـــک جمع مذهبـــی انجام دهیم. 
بیشـــتر  ی  نـــم ‏هـــا خا نه  شـــبختا خو
کســـانی را کـــه اســـم بـــردم، محجبـــه 
بودنـــد. گاهـــی اوقات که با هـــم بیرون 
از  می‌رفتنـــد، خانم‌‏هـــای بی‌حجـــاب 
آنهـــا ســـؤال می‌کردنـــد شـــما راهبه یا 
یهـــودی هســـتید؟ یـــا کچل هســـتید و 
موهای تـــان ریخته که مجبور هســـتید 
این‏طـــوری چـــادر بپوشـــید؟ خانم‌‏های 
محجبـــه ما هـــم توضیـــح می‌دادند که 
ما مســـلمان هســـتیم و بایـــد خودمان 
را بپوشـــانیم و حجـــاب ‏به ایـــن صورت 
یک دســـتور دینی اســـت. آنها هم قانع 
می‏‌شـــدند و مؤدبانـــه تشـــکر می‌کردند 
یعنـــی کســـی متعـــرض  و می‌رفتنـــد. 
انقـــاب  هنـــوز  موقـــع  آن  نمی‌شـــد. 
گســـترده نشـــده نبود و خیلـــی از مردم 
دنیـــا، از جملـــه امریکایی ‏هـــا جریانات 
انقـــاب و حجاب زن‌های مســـلمان را، 
کـــه راهپیمایی می‌کردنـــد، از تلویزیون 
ندیده بودند؛ بـــه همین دلیل از دیدن 
خانم‌‏هـــای محجبـــه تعجـــب می‏‌کردند 
و توجـــه شـــان جلـــب می‌شـــد. البتـــه 
این توجـــه تحقیرآمیـــز نبـــود و توهین 
نمی‏‌کردنـــد. فقط ســـؤال می‌کردند که 
این چیســـت؟ مثـــاً در گرما بـــرای چه 
شـــما چادر مشـــکی پوشـــیدید؟ یا چرا 
این‏طـــوری خودتـــان را پوشـــانده ‏اید؟ 
وقتـــی بـــرای آنهـــا توضیـــح می‏‌دادند، 
قانع می‏‌شـــدند و می‏‌رفتند. عمده این 
ســـؤال ‏ها هم در ســـوپرمارکت ‏ها یا در 
دانشـــکده به وجود می‏‌آمد. احســـاس 
می‌کردند که ما داریـــم خانم‌‏های خود 
را بـــه ایـــن کار وادار می‌کنیـــم و نوعـــی 
ظلم مردان نســـبت به زنان است، ولی 
وقتـــی که خانـــم ‏ها خودشـــان توضیح 
یـــا مـــا توضیـــح بیشـــتری  می‌دادنـــد 
می‏‌دادیـــم، قانع می‏‌شـــدند و مشـــکلی 
ایجـــاد نمی‌شـــد. در آنجا چـــون رفت‏ و 
آمد خانوادگی داشتیم، غربت چندانی 
احســـاس نمی‌کردیـــم. هم مـــن و هم 
خانمـــم درس می‌خواندیـــم و وقـــت 
زیادی باقـــی نمی‌ماند کـــه بخواهیم در 
محیط ‏هـــای بیرون باشـــیم. وقتی هم 
درس می‌خواندیـــم، به ‏جـــد روی درس 
وقـــت می‌گذاشـــتیم. فکـــر می‌کنم آن 
زمـــان از وقـــت مـــان خـــوب اســـتفاده 

می‌کردیـــم.
 

صف ‏بندی بین انجمن‌‏های اسلامی 
در امریکا

بیـــن اعضـــای انجمن‌‏های اســـامی در 
امریکا اختـــاف ‏نظر و صف‏ بندی ‏هایی 
وجـــود داشـــت؛ مثـــاً ایـــن اختلافات 
را بیـــن دکتـــر یـــزدی و محمد هاشـــمی 
رفســـنجانی می‏‌دیدیم، ولی ما وارد این 
صـــف ‏بندی‌‏ها نشـــدیم. خوشـــبختانه 
آقـــای مهنـــدس ســـیفیان و دوســـتان 
دیگـــری کـــه بـــا آنهـــا بودیـــم، نظرات 
معتدلی داشـــتند. ما دنبال پیوستن به 
گـــروه خاصی نبودیم. انجمن اســـامی 
‏آنجـــا بســـیار پیچیـــده بـــود. طیفـــی از 
انجمـــن اســـامی تیـــپ دکتر غفـــوری‏ 
فرد، مهندس نعمـــت ‏زاده، خانم فروغ 
تجلی، حســـن سوداچی، بهروز ماکویی 
و بچه ‏هـــای مخلص متدین و درســـتی 
بودنـــد کـــه فعالیت‌‏هایـــی اســـامی و 
انقلابـــی داشـــتند. فعالیت‌‏های خوبی 
تـــا  طیـــف  ایـــن  و  می‏‌دادنـــد  انجـــام 
حـــدودی نســـبت بـــه بقیـــه طیف‌‏ها از 
غنای بالاتـــری برخوردار بـــود. تعدادی 
از آنهـــا هم اطـــراف آقای دکتـــر یزدی و 
دکتر رضا صدر بودند که می‌خواســـتند 
مســـلمان باشـــند، ولی مســـلمان‌‏های 
لیبـــرال بودنـــد و بـــه رعایـــت بعضـــی 
مســـائل شـــرعی خیلی مقیـــد نبودند. 
طیـــف دیگـــری از بچـــه ‏هـــای انجمـــن 
‏های اســـامی هم هواداران مجاهدین 
خلـــق بودنـــد؛ مثـــاً پســـر آقـــای حاج 
‏ســـیدجوادی، رئیس انجمن اســـامی 
منطقـــه لـــس ‏آنجلـــس، از جملـــه این 
افـــراد بـــود. حـــاج‏ ســـیدجوادی، حالا 
نمی‏‌دانـــم اســـم واقعـــی او بـــود یـــا نه، 
از چپـــی ‏ها بود کـــه به‏ عنـــوان نفوذی 
بـــه انجمن‏ اســـامی آمده بـــود. بعضی 
از آنهـــا بعـــد از انقلاب به ‏شـــدت تغییر 

ماهیت دادند و خیلی دوآتشـــه شدند. 
بعضـــی از آنهـــا بعـــد مدتی آمدنـــد و به 
جبهـــه رفتنـــد و وارد جریانات ســـپاه و 
جنـــگ شـــدند و بعضـــی از آنها هـــم به‏ 
ســـمت منافقین رفتند. یعنی انشـــعاب 
در بیـــن این بچه‌‏هـــا بعداً اتفـــاق افتاد. 
در فضـــای ســـال‌‏های ۱۳۵۴ تـــا ۱۳۵۷ 
وقتـــی کـــه ســـمیناری می‌گذاشـــتند، 
همـــه جمع می‌شـــدند. آن زمان حضور 
و تعداد جمعیت مهم بـــود. برای اینکه 
جمعیـــت بیشـــتری از بچـــه‏ مســـلمان 
‏هـــای انجمـــن اســـامی جمع شـــوند، 
خیلـــی ســـخت‌گیری نمی‌کردنـــد کـــه 
چه کســـانی می‌آینـــد و می‏‌رونـــد. دبیر 
انجمن اســـامی آنجا حســـن سوداچی 
بود. حســـن ســـوداچی تمـــام بچه‌‏های 
امریـــکا از دکتـــر گرفتـــه تـــا وهاجـــی، 
غفـــوری ‏فـــرد، نعمـــت ‏زاده و بچه‌‏هایی 
که در تگـــزاس یا دانشـــگاه برکلی مثل 
محمد هاشـــمی رفســـنجانی و طیف او 
را می‌شـــناخت و بـــا همه ‏شـــان ارتباط 
داشـــت. اما ایـــن خط‏ کشـــی‌‏ها خیلی 
حســـاب‏ کتـــاب دقیقی نداشـــت؛ مثلاً 
آنجـــا طـــی جریانی دکتـــر الـــگار را برای 
ســـخنرانی دعـــوت می‌کردند و پشـــت 
آن یـــک روحانـــی دیگـــر را می‏‌آوردنـــد، 
بعـــد می‌دیدنـــد ایـــن لیبـــرال حـــرف 
می‌زنـــد یـــا حجـــازی را برای ســـخنرانی 
دعـــوت می‏‌کردند. یعنـــی خیلی قاعده 
ســـازمان‏دهی منظمی نداشت و ملغمه 
‏ای از جریانـــات مختلـــف در انجمـــن 
انجمـــن  داشـــتند.  حضـــور  اســـامی 
اســـامی واقعاً یکدســـت نبـــود؛ چون 
هر کســـی که ادعای مســـلمانی می‌کرد 
و به جلســـات انجمن می‌آمد، بیرونش 
نمی‌کردنـــد. ممکـــن بـــود در بعضـــی 
جلســـات برخی اطلاعات را به او ندهند 
یـــا طـــرف را بـــه بـــازی نگیرند، ولـــی به‏ 
عنوان ســـیاهی لشـــکر او را در مجموعه 
نگـــه می‌داشـــتند. مـــا از همـــان اوایل 
کـــه آنجـــا رفتیـــم، صحبتی داشـــتیم با 
آقـــای مهنـــدس ســـیفیان و چهارپنـــج 
نفـــر از دوســـتان دیگـــر مثل آقـــای آل‏ 
آقـــا و آقای ذوالفقـــارزاده، کـــه تجربه او 
از مـــا خیلی بیشـــتر بـــود و از نیویورک 
و از ایالت‌‏هـــای دیگـــر هـــم اطلاعاتـــی 
داشـــت، و به این جمع ‏بندی رســـیدیم 
که مـــا اینجا آمده ‏ایم تـــا درس بخوانیم 
و واجبات و مســـتحبات مـــان را انجام 
بدهیـــم و هرجـــا هـــم علیه رژیم شـــاه 
تظاهرات بود در آن شـــرکت کنیم، ولی 
عضو هیچ گروه و دســـته و مجموعه ‏ای 
نشـــویم و مجموعه‏‌ای مســـتقل باشیم. 
اگـــر قرار اســـت اینجـــا بمانیـــم، دنبال 
ایـــن برویـــم کـــه مثـــاً مســـائلی مثـــل 
اســـامی، وام دانشـــجویی،  گوشـــت 
حجاب، قبرستان و مســـجد را پیگیری 
برگـــزار  قـــرآن  کلاس‌‏هـــای  و  کنیـــم 
کنیـــم. آن زمـــان بـــرای کلاس قـــرآن 
برنامـــه داشـــتیم. شـــب جمعـــه جمع 
می‌شـــدیم، رحـــل می‌چیدیـــم و حدود 
ســـی‏ چهل نفری دور هم می‏‌نشســـتیم 
و هرکـــس چنـــد آیـــه می‌خوانـــد و اگر 
ترجمـــه  را  آیـــه ‏هایـــی  می‌خواســـت 
می‌کرد و تفســـیرش را می‌گفت. دعای 
کمیـــل هـــم می‌خواندیـــم و شـــام هم 
چیـــز ســـبکی می‌خوردیـــم؛ بنابراین ما 
خیلی درگیـــر ایـــن جریانات نشـــدیم؛ 
چون هم درس‏‌هایمان ســـنگین بود و 
هم پژوهش‌های گســـترده‌ای داشتیم. 
عـــاوه بـــرآن، در زندگـــی شـــخصی هم 
بچه کوچک داشـــتیم و نمی‌توانســـتیم 
وارد برخـــی مســـائل شـــویم و مـــدت 
تحصیـــل خـــود را طولانـــی کنیم. هدف 
مـــان ایـــن بـــود کـــه اول درس را تمام 
کنیم و در کنار آن فعالیتی هم داشـــته 
باشیم. محمد هاشـــمی رفسنجانی آن 
موقع هم با محمد هاشـــمی رفسنجانی 
حـــالا خیلـــی فـــرق نداشـــت؛ یعنی آن 
دوران را که نگاه کنیم، محمد هاشـــمی‏ 
آن موقع هـــم ایده ‏آل نبـــود، ولی آقای 
دکتر حســـن غفـــوری ‏فرد همـــان موقع 
هـــم بچـــه متدیـــن، درســـت، باتقـــوا و 
حســـاب‏ کتـــاب‌‏داری بـــود. ایـــن افراد 
بعـــداً بود کـــه آمدند و به پســـت و مقام 
رســـیدند که حالا صلاح نیســـت خیلی 

وارد ایـــن قضیه شـــوم.

درخواست هاشمی رفسنجانی و 
بازگشت به ایران

 تحصیـــات مقطع فوق‏‌لیســـانس را در 

مـــدت یک ســـال به اتمـــام رســـاندم و 
تـــز دکترایم را باعنـــوان »بازیافت ثالثیه 
از مخازن نفت« شـــروع کـــردم. حدود 
یک ســـال و خـــرده‌ای به‌صـــورت خیلی 
فشرده و طاقت‌‏فرسا، روی این موضوع 
کـــه موضـــوع بســـیار مهمـــی در زمینه 
مطالعـــات علمـــی درمورد نفت اســـت، 
کار کـــردم و آن را به‌نتیجـــه رســـاندم. 
زمانی کـــه برای دفاع از رســـاله دکترایم 
آمـــاده می‏‌شـــدم وفقـــط ســـه مـــاه تـــا 
زمـــان دفـــاع از تزم باقـــی مانـــده بود، 
بـــرای اینکـــه انقلاب ایـــران در آســـتانه 
پیـــروزی قـــرار داشـــت، آقای هاشـــمی 
‏رفســـنجانی از مـــن درخواســـت کرد به 
ایـــران بازگـــردم. آخریـــن روزهـــای دی 
1357 بـــود. شـــاه از ایـــران فـــرار کرده 
بـــود و انقـــاب بـــه پیـــروزی نزدیک‌تـــر 
می‌شـــد. در همیـــن روزهـــا بـــود که با 
منـــزل آقای کیاوش تمـــاس گرفتم. آن 
روز آقایـــان اکبر هاشـــمی رفســـنجانی، 
محمدرضا نعمت‌زاده، هاشم صباغیان 
و علی‌اکبـــر ناطق‌نـــوری در منـــزل آقای 
کیاوش در آبادان جلســـه‏‌ای داشـــتند. 
من از حضـــور آنهـــا اطلاعی نداشـــتم. 
آقای کیـــاوش کمی از اوضـــاع و احوال 
ایـــران گفـــت و بعـــد از مـــن خواســـت 
بـــا هاشمی‏‌رفســـنجانی صحبـــت  کـــه 
کنـــم. پیـــش از ایـــن، کتـــاب امیرکبیر 
ایشـــان را خوانده بودم اما تـــا آن زمان 
هیچ‏ وقـــت با ایشـــان صحبـــت نکرده 
بودم. وقتی آقای کیاوش گوشـــی را به 
ایشـــان داد، آقای هاشمی تأکید کرد که 
هرچه زودتر به ایـــران برگردم، چون به 
وجودم احتیاج دارنـــد. من گفتم برای 
دفاع از تزم باید حداقل ســـه ماه بمانم 
اما آقای هاشـــمی گفت: »نـــه، هر کاری 
دستت هست بگذار و به ایران برگرد.« 
ســـؤال کـــردم: »خـــودم تنهـــا بیاییم یا 
اینکـــه بـــا خانـــواده بیایم؟« گفـــت: »با 
خانـــواده بیـــا.« پرســـیدم: »وســـایل را 
بیـــاورم؟« گفت: »نه، وســـایلت را بگذار 
و خودت به همراه خانـــواده بیا، لازمت 
داریـــم.« دســـت ســـاواک در خـــارج از 
کشـــور به‌راحتـــی بـــه من نمی‌رســـید و 
دور از ذهـــن نبـــود کـــه این ترفنـــد آنها 
بـــرای دســـتگیری مـــن باشـــد. اصـــرار 
آقـــای هاشـــمی‏ بـــرای بازگشـــت من به 
ایـــران باعث شـــد کـــه به ایـــن موضوع 
شـــک کنم. با خـــودم فکر کردم شـــاید 
ســـاواکی‌‏ها آقـــای کیـــاوش را از زندان 
بـــه خانـــه آورده‏اند تـــا مـــن را راضی به 
بازگشـــتن کند و ممکن اســـت ایشـــان 
تحت‏ فشار باشـــد و نتواند راحت حرف 
بزنـــد. چـــون صـــدای آقای هاشـــمی را 
نمی‌شـــناختم، بـــرای اینکـــه اطمینان 
حاصل کنـــم به آقـــای کیـــاوش گفتم: 
»دیگر چـــه کســـی آنجاســـت؟« گفت: 
»آقای نعمت‌‏زاده هم اینجاســـت.« من 
نعمت‌‏زاده را از انجمن اســـامی‏ امریکا 
می‌شـــناختم و بـــا صدایـــش کـــه لهجه 
آذری داشـــت، آشـــنا بودم. اتفاقاً آقای 
نعمـــت‏‌زاده گفـــت: »اگـــر می‌خواهی از 
پایان‌نامـــه‌‏ات دفاع کنی بمـــان و دفاع 
کن و بعـــد بیـــا.« آقای کیـــاوش و آقای 
هاشـــمی صدای‌شـــان می‏‌آمـــد. آقـــای 
هاشـــمی‏ گفـــت: »نه، بگـــو بیایـــد.« از 
لحن آقـــای نعمـــت‌‏زاده و اینکه اصراری 
نداشـــت تا مـــن قبل دفـــاع از تـــزم به 
ایران برگردم، مطمئن شـــدم که تحت‏ 
فشار ســـاواک نیســـتند و جبری وجود 
ندارد. آقـــای کیاوش هم تـــازه از زندان 
آزاد شـــده بـــود. فضـــای آزادی بـــود و 
می‏‌گفتند بیـــا کارت داریـــم. من همراه 
خانم و پســـرم مهـــدی که تازه بـــه دنیا 
آمـــده بـــود، به‏ ســـمت کشـــور حرکت 
کـــردم. خانه، ماشـــین و وســـایل را هم 
بـــه آقای افضل و برادرم اکبرآقا ســـپردم 
که او هم در امریکا دانشـــجو بود. البته 
چـــون بـــرادرم در ایالت دیگـــری بود و 
قـــرار بود ســـریع برگردم، تا رســـیدن او 
به کالیفرنیـــا، کلید منـــزل و اتومبیلم را 
به همـــراه وســـایل‌مان به آقـــای افضل 
ســـپردم که فردی متدین بود. ایشـــان 
در آبـــادان معلـــم بـــود و بچه‌هایش در 
امریکا دانشـــجو بودند و بـــه‏ خاطر آنها 
به امریـــکا مهاجـــرت کرده بـــود. خانم 
ایشـــان نیـــز بـــا مادرخانم من دوســـت 
بود. دخترشـــان وقتی به ایران آمدند، 
متأســـفانه در دریـــا غرق شـــد. به آقای 
افضـــل گفتم کـــه اگـــر برنگشـــتم، آنها 
را بـــه بـــرادرم تحویل بدهد. بـــه برادرم 

فعالیت انجمن‌های اسلامی در امریکا
بین اعضای انجمن‌‏های اسلامی در امریکا اختلاف ‏نظر و صف‌بندی‌هایی 

وجود داشت؛ مثلاً این اختلافات را بین دکتر یزدی و محمد هاشمی رفسنجانی 
می‏‌دیدیم، ولی ما وارد این صف‌بندی‌‏ها نشدیم. خوشبختانه آقای مهندس 

سیفیان و دوستان دیگری که با آنها بودیم، نظرات معتدلی داشتند. ما دنبال 
پیوستن به گروه خاصی نبودیم. انجمن اسلامی ‏آنجا بسیار پیچیده بود. طیفی 

از انجمن اسلامی تیپ دکتر غفوری‏ فرد، مهندس 
نعمت‌زاده، خانم فروغ تجلی، حسن سوداچی، 

بهروز ماکویی و بچه‏‌های مخلص متدین و درستی 
بودند که فعالیت‌‏هایی اسلامی و انقلابی داشتند. 

فعالیت‌‏های خوبی انجام می‏‌دادند و این طیف تا 
حدودی نسبت به بقیه طیف‌‏ها از غنای بالاتری 

برخوردار بود. تعدادی از آنها هم اطراف 
آقای دکتر یزدی و دکتر رضا صدر بودند 

که می‌خواستند مسلمان باشند، 
ولی مسلمان‌‏های لیبرال بودند و به 

رعایت بعضی مسائل شرعی خیلی 
مقید نبودند.

ـــرش بـ


